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  )معلوليت(رسانه و ناتواني 

  ∗كماليمحمد دكتر 

  چكيده

اتواني را  ميليون فرد داراي ناتواني در جهان، موضوع معلوليت و ن600حضور بيش از 
نگرش منفي نسبت به نـاتواني و       . اي مهم در جوامع انساني تبديل كرده است         به مسئله 

. اي تاريخي است كه در طول زمان تا حدي تحول و بهبود يافته اسـت          معلوليت پديده 
 از سال   ،هاي غيردولتي معلولان    هاي وابسته به آن و سازمان       سازمان ملل متحد، سازمان   

ده را براي تغيير نگرش منفي نسبت به معلوليت آغاز كرده و ادامه             ، تلاشي فزاين  1980
اي غيرقابل انكار در زندگي بشر امروز، طـي همـين             رسانه نيز به عنوان پديده    . اند  داده
مطالعات . ها، بارزترين جلوه برخورد مردم با پديده ناتواني و معلوليت بوده است             سال

ن عنصر در نمـايش نـاتواني و معلوليـت در           تري  هاي منفي، اصلي    دهد كليشه   نشان مي 
هـا، اغلـب بـا        تصوير افـراد داراي نـاتواني و معلوليـت در رسـانه           . اند  ها بوده   رسانه
هايي همچون افراد قابل ترحم، قرباني خـشونت، شـرير و شـيطاني، مرمـوز و                  كليشه

امعه آور، دشمن خويش، باري بر ج   كننده و خنده    قدرت ماورايي، سرگرم  داراي  بيگانه،  
اند با    هاي پيشرو تلاش كرده     رسانه. و فاقد قدرت مشاركت اجتماعي همراه بوده است       

تغيير اين نگاه، زمينه توجه به معلولان را به عنوان شـهروندان عـادي جامعـه، فـراهم                
هاي چگـونگي نمـايش معلـولان در          دستورالعملتدوين  در بسياري از جوامع     . نمايند
هاي منفي و تلاش براي غلبـه بـر آنهـا             خت دقيق كليشه  شنا. ها آغاز شده است     رسانه

  .تر معلولان در جامعه خواهد شد منجر به حضور بيشتر و فعال
  

  .هاي منفي، معلولان  ناتواني، رسانه، كليشه:ها كليد واژه

                                                      
 Kamali @ M. kamali.com. دانشگاه علوم پزشكي ايران خشينباستاديار دانشكدة علوم توا ∗
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  مقدمه

تاريخ به تصوير كشيدن افراد داراي ناتواني، تاريخ نمايشي خردكننده و منفي است؛             «
كـه داراي   انـد     نمـايش داده شـده    ه افراد داراي ناتواني، به صورت مردمـي         به اين معنا ك   

  .كاستي و نقص هستند، نه به عنوان افرادي با هويت شخصي كه داراي ناتواني هستند
  1992 مارس 25ديويد هوي، 

: 1385كمـالي،  (» پارادوكس كودك سالم و معلـول «اي با عنوان    چندي پيش در مقاله   
 پرداختم كه به واسطه آن، مسير زندگي يك كودك، تحـت تـأثير              به ذكر شرايطي  ) 7 و 1

پـارادوكس را در    . خـورد   نگرش رايج در جامعه نسبت به سلامت و معلوليت رقـم مـي            
. حالتي كه شما براي انجام كاري بايد از مسير متضاد اقـدام كنيـد            : زبان ساده چنين يافتم   

) start(ايانه، بر روي دكمه شـروع  ايد كه براي خاموش كردن ر      حتماً ديده و تجربه كرده    
) paradoxical(ال  كنيـز پارادوكـسي   » نـاتواني «و  » سـلامت «از اين منظر،    . كنيد  كليك مي 

كنند در حالي كـه    شود كه ناتواني را معادل فقدان سلامت ذكر مي          اغلب ديده مي  . هستند
د دارد، خـود    اغلب افراد داراي ناتواني كه نقص يا اختلال در آنان به شكلي دائمي وجو             

ها يـا   اي انطباق دانند و به زندگي عادي ـ همراه با پاره  را در جرگه افراد سالم جامعه مي
كـودك داراي معلوليـت يـا    . دهنـد  هاي منطقي ـ در ميان اجتماع ادامه مـي   سازي مناسب
در دامنة رشد روانـي ـ حركتـي خـود     ) نابينايي، ناشنوايي و حتي ناتواني ذهني(ناتواني 

هـاي هـر دوره را نـشان          آمـوزد، واكـنش      حركـات را مـي      كند،  او رشد مي  . گيرد  ميقرار  
دهد و از نظر جسمي اغلب بدون مشكل و حتي گاه جلوتر از كودكان عـادي پـيش                    مي
 ،گـذارد   را پشت سر مـي    ... رود و همچون كودكان ديگر، دوره مهد كودك، دبستان و           مي

، راه را بـر  »معلـول «اما برچسب  .  معرفي كرد  توان او را غيرسالم     به اين ترتيب ديگر نمي    
كند كـه   رو مي هايي روبه را با دشوارياو اين برچسب  . بندد  هاي او مي    بسياري از فعاليت  

جوامـع مختلـف نيـز    . ترين آنها، ناديده گرفته شدن و دور ماندن از ديگران است          ابتدايي
رهنگـي خـود ـ هرچنـد     هـا و اعتقـادات ف   بر همين اساس و با توجه به باورها، نگـرش 

گرا و باقيمانـده از   اپسوهاي منفي،  نگرش. كنند متبحرانه ـ روابط خود را با او تنظيم مي 
ها جـاي خـود را در فرهنـگ دنيـاي جديـد بـاز                 قرون گذشته رفته رفته از طريق رسانه      

  .كنند ها به شكل تابلويي گسترده براي انتقال اين مفاهيم عمل مي كنند و رسانه مي
كـه مبتنـي بـر موهومـات،        (اي دربـاره افـراد داراي معلوليـت           هـاي كليـشه     شتپندا
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ها و باورهاي منفي گذشته اسـت و كمتـر اقـدامي بـراي روشـن سـاختن آنهـا                      اسطوره
هاي مهمـي   كنند و بخش آرام آرام مفهومي ذاتي در فرهنگ پيدا مي  ) صورت گرفته است  

هـا   هنـد زيـرا همـواره از سـوي رسـانه         د   در برابر هرگونه تغيير مقاومت نشان مي       نهااز آ 
ها در جوامع مختلف در مسير يـادگيري و اجتمـاعي شـدن، در                انسان. شوند  بازتوليد مي 

خصوص ناتواني و معلوليت نيز همچون مفاهيم ديگري از قبيـل نژادپرسـتي، جنـسيت،             
. كننـد   بينند و كسب اطلاع مـي       به صورت مستقيم يا غيرمستقيم آموزش مي      ... تبعيض و   

ها در ارائه اين اطلاعات غيرقابل انكار است هرچند آنچـه تـا كنـون از ايـن                    نقش رسانه 
  .هاي منفي ناتواني متمركز بوده است مسير ارائه شده، بيشتر بر جنبه

هاي قابـل توجـه در ميـزان آگـاهي افـراد داراي       انگيزه نوشتن مقاله حاضر، پيشرفت   
همچنين ارتباط اين   . با آن مواجه هستند   ناتواني نسبت به مشكلاتي بوده است كه اغلب         

. خورد  اي كه در اين زمينه به چشم مي         هاي رسانه   ها و بويژه تحريف     مشكلات با تبعيض  
اي در مورد افـراد       هاي رسانه   رابطه معناداري بين تحريف   اند    نشان داده مختلف  تحقيقات  

  .داراي ناتواني و فرايند تبعيض نسبت به آنان وجود دارد
 نـسبت  ∗»غير ـ ناتوان «ها و امتيازهاي افراد  اضر، به طور روزافزون ارزشدر عصر ح

هاي   در مقابل ارزش  » مسئله«ناتواني به عنوان يك     . يابد  به افراد داراي ناتواني افزايش مي     
كنند اين است كه بايد در بـيم و   شود و پيامي كه افراد دريافت مي      جامعه نمايش داده مي   
تمـام معيارهـاي زيبـايي در    .  به ناتواني و معلوليت به سـر برنـد       هراس از داشتن يا ابتلا    

هاي منفي براي نشان دادن افراد داراي         كند و از كليشه     بدني ورزشكار و تنومند جلوه مي     
همه جا تأكيد بـر نمـايش نـاتواني در عـضوي از فـرد اسـت و        . شود  ناتواني استفاده مي  

رسـد لازم اسـت       از اين رو بـه نظـر مـي        . آيد  مانده او به حساب نمي      هاي باقي   توانمندي
شده كنوني و تبيـين نقـش رسـانه        راهكاري تازه براي تغيير مسير انتخاب شده يا تحميل        

  .در بيان ناتواني و معلوليت جستجو شود

                                                      
تـر اسـت     توانمند هم استفاده كرد اما در مقايسه با افراد داراي ناتواني مناسب        يا هاي سالم، عادي    توان از واژه    مي ∗

  .ام  قرار دادهNon-Disabled واژهمعادلي براي . توان سود جستاز افراد غير ـ ناكه 
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  مفهوم ناتواني و معلوليت

مانعي در برابر انسان براي انجام يك      : يك اصطلاح نسبي است   ) Disability(ناتواني  
، بيش از آنكه از اصطلاح نـاتواني اسـتفاده شـود،            1980تا سال   . به شكل طبيعي  فعاليت  

كفايتي و    معلوليت بر بي  ). 1382كمالي،  (كاربرد داشته است    ) Handicap(واژه معلوليت   
نبود استقلال در فرد براي انجام كارهاي روزمره، اشتغال، آموزش و زندگي عادي تأكيـد   

اي خطي    بندي جديد خود رابطه     اني بهداشت در طبقه   ، سازمان جه  1980در سال   . داشت
بـه ايـن    ). 55ـ ـ42: 1383كمـالي،   (را براساس نقص، ناتواني و معلوليت تعريـف كـرد           

ترتيب كه به دنبال هرگونه نقص يا اختلال در هريك از اعضا ـ مانند اختلال گفتاري يـا   
رو باشيم، ناتواني ـ   شي روبهقطع اندام تحتاني ـ چنانچه با فقدان برنامه درماني يا توانبخ 

در ايـن تعريـف،   . شـود  براي شخص ايجاد ميـ فقدان ارتباط با ديگران در سطح فردي  
نشيني و انزوا، فقدان درآمد و شغل ـ در سـطح جامعـه بـراي فـرد رخ       معلوليت ـ خانه 

 اين فرد نبود كـه بايـد تـاوان        ،نكته حايز اهميت اين است كه در تعريف جديد        . دهد  مي
پرداخت بلكه ارائه نشدن خدمات مناسب توانبخشي و اجتماعي بـه    لوليت خود را مي   مع

  .رفت فرد معلول، به نوعي معلوليت جامعه به شمار مي
هاي ناتواني و معلوليت، از       با تجديد نظر در اين تعريف، به جاي واژه         2000در سال   

بـه ايـن    . زمينه ايجاد شود  هاي فعاليت و مشاركت استفاده شد تا نگاه مثبتي در اين              واژه
بندي ناتواني نيز شكل جديدي به خود گرفت و در تعامل بـا عملكردهـاي                ترتيب، طبقه 

هـاي هميـشگي افـراد داراي نـاتواني،           از جملـه تـلاش    . فرد و سلامت او تعريـف شـد       
هاي مربوط به آنـان و نيـز كارشناسـان ايـن امـر در سراسـر دنيـا، اقـدام بـراي                           سازمان

حـذف واژه  . هاي مناسب و داراي بار مثبـت در ايـن زمينـه بـوده اسـت           ژهجايگزيني وا 
هاي اخير در همين مـسير صـورت          ناتواني نيز در سال   ادبيات  از  ) Handicap(معلوليت  

شـد، نگـاه مـردم بـه معلـولان       استفاده مي) Handicap(تا زماني كه از واژه . گرفته است 
ن بيشتر از آنكه از اعضاي صاحب هويـت  معلولا: بود يعني» Cap in hand«بيشتر شبيه 

  .به گدايي مشغولند» كلاه در دست«شدند كه  جامعه محسوب شوند، كساني فرض مي
امـا  . انـد   نـاتواني گونـاگون و گـسترده       ةواژنكته حايز اهميت اين است كه تعاريف        

شناسي فيزيولوژيـك، بيولوژيـك و    كنندة درك ناتواني بر مبناي آسيب   اغلب آنها منعكس  
گونـه تعـاريف از       ايـن . دهد اختلالي در يك فرد وجـود دارد          هستند كه نشان مي     هوشي
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اند در مـدل پزشـكي، افـراد نـاتوان           ناتواني، به مدل پزشكي تعريف ناتواني شهرت يافته       
كساني هستند كه بايد مداوا شوند، تغيير كنند و بهبود يابند تـا هرچـه بيـشتر بـه مـردم                     

 نيازمند تطبيق هرچه بيشتر خود با شرايط موجـود هـستند   طبيعي و عادي نزديك شوند،   
در ايـن مـدل   . و اين انطباق بايد از طريق اقدامات پزشكي و توانبخـشي صـورت گيـرد     

تواند براي حل مشكلات و انطباق بـا نيازهـاي ايـن افـراد      درباره اينكه آيا جامعه نيز مي     
زشكي قادر نيست تعامـل بـين       بنابراين مدل پ  . شود  سازي شود، اصولاً بحثي نمي      مناسب

انتظارات و شرايط اجتماعي را با شرايط منحصر به فرد اشخاص داراي ناتواني توضـيح               
  .دهد

هـاي مربـوط      هاي پاياني قرن بيستم، معلولان و سازمان        از سوي ديگر، بويژه در سال     
، به آنان نسبت به تعاريف مدل پزشكي ناخرسندي بيشتري نشان دادند زيرا تـا آن زمـان   

مشكلاتي كه اين افراد در زندگي اجتماعي داشـتند، بـه هـيچ عنـوان در تعـاريف مـدل                  
آنان به اين نتيجـه رسـيدند كـه نـاتواني در اكثـر مواقـع دلايـل                  . پزشكي ذكر نشده بود   

هـا و   ناتواني داراي شرايطي متنوع و بسيار پيچيده اسـت كـه بـر هويـت              . اجتماعي دارد 
اي در    ناتواني كه خـود را بـه شـكل گـسترده          . كند  يرفتارهاي اجتماعي خاصي دلالت م    

. سـازي اسـت     داوري و محـروم     دهد، پيامدي از تبعـيض، پـيش        زمينه اجتماعي نشان مي   
يافتـه    هاي سازمان   هاي محيط و فعاليت     ناتواني در بسياري موارد، مرتبط با تصور، كاستي       

، آمـوزش، بهداشـت و   است كه همه چيز ـ اطلاعات، ارتباطـات  » غير ناتوان«براي افراد 
يكـي از معلـولان     . را براي آنان در نظـر گرفتـه اسـت         ... درمان، حمل و نقل، مسكن و       

  :گويد پيشگام در اين مسير مي
داري هستيم كـه امكانـاتي    هستيم زيرا متفاوت هستيم، ما افراد مشكل     » غيرعادي«ما  «

فـراد ديگـر، مـا هـم     براي حضور در اجتماع نداريم اما حقيقت اين است كه مانند همه ا      
هـاي ذهنـي و     اي از توانـايي  دامنـه . تـوانيم انجـام دهـيم    توانيم يا نمي   برخي كارها را مي   

تنها تفاوت بين ما و ساير مردم، اين است كه مـا  . جسمي كه منحصر به هريك از ماست  
-Moriss, 1991: 192(» شـويم  هاي ماست، ديده مي فقط با عينكي كه متمركز بر ناتواني

193(.  
تمام افراد ممكن است داراي شرايط پزشكي خاصي باشند كه آنـان را از كـاري بـاز               

د، اما دانش، فناوري و منابع جمعي موجـود         ند يا نباش  ندارد و نيازمند درمان پزشكي باش     
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در ايـن   . توانند به ايجاد شرايط لازم براي يك زندگي خوب و مناسـب كمـك كننـد                 مي
  .كه حقوق انساني افراد داراي ناتواني را در نظر بگيردميان بايد به تعريفي دست يافت 

هـا بـر      در قلب اعلاميه جهاني حقوق بشر اين حقيقت نهفته است كـه تنـوع انـسان               
مبناي فرهنگ، نژاد، جنسيت و نيز ناتواني و معلوليت بايد مورد توجه و ملاحظـه قـرار                 

نظر گرفته شود امـا نـه بـه    حقوق و شأن همه افراد بايد به طور يكسان و برابر در     . گيرد
از همين جاست كه نگـاه بـه        . اين معنا كه همه در مسيري مشابه مورد توجه قرار گيرند          

تواند بسيار متفاوت باشد؛ تفاوتي كه بـر زنـدگي كودكـاني              مقوله افراد داراي ناتواني مي    
 ـ. كنند، مؤثر باشد    كه با اين هويت در خانه، مدرسه و جامعه رشد و زندگي مي             ين همچن

ها و اشـخاص، همـه بـه نيازهـاي افـراد داراي       كند كه جامعه، نظام  كمك مي   اين ديدگاه 
  ).109ـ93: 1382كمالي، (ناتواني توجه داشته باشند و به آنها پاسخ دهند 

اگر بخواهيم آنچه را كه مدل پزشـكي و مـدل اجتمـاعي در تعريـف نـاتواني ارائـه                    
  :خوريم  برميكنند به سرعت مرور كنيم به موارد زير مي

  : مدل پزشكي
  .شود ـ كودك ناقص و معيوب شمرده مي
  .شود ـ تشخيص و برچسب زدن انجام مي

  .گيرد ـ نقص، محل توجه قرار مي
  .پذيرد ـ جداسازي و خدمات جايگزين صورت مي

ـ بازگشت تنها در صورتي ممكـن اسـت كـه فـرد داراي نقـص بـه حالـت طبيعـي             
  .پذيرد زي دايم صورت ميبرگردد، در غير اين صورت جداسا
  .كند ـ جامعه هيچ گونه تغييري نمي

  :مدل اجتماعي
  .ـ كودك ارزشمند است

  .شوند ها و نيازها مشخص مي ـ قوت
  .يابند ها توسعه مي حل شوند و راه ـ موانع تعيين مي

  .گيرند ـ منابع در دسترس قرار مي
  .شود ظر گرفته ميـ تنوع در امكان بازگشت، الحاق و بازگشت حتمي كودك در ن

  .كند ـ جامعه رشد و نمو مي
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بنابراين مدل اجتماعي ناتواني، درصدد ايجاد نـوعي تمـايز بـين اخـتلال و نـاتواني                 
كننده نيستند بلكه ناتواني را       ها به طور ذاتي ناتوان      كند كه اختلال    اين مدل بيان مي   . است

ي رفع اختلال ندارد يـا مـوانعي        كند زيرا يا امكان تدارك امكانات را برا         جامعه ايجاد مي  
هـا و محـيط       براي مثال، سـاختمان    ).62ـ55: 1378ميرخاني،  (دهد    را بر سر راه قرار مي     

دهـد و ايـن       شهري موجود امكان دسترسي و تردد آسان را به فـرد داراي نـاتواني نمـي               
 كند كه ناتواني يك تراژدي شخصي است و فرد بايد با وجود انـواع          نگرش را ترويج مي   

  .  به دنبال حضور موفق در اجتماع باشد،روابط اجتماعي منفي و برخوردهاي نامناسب
در هر صورت بايد اذعان كرد ناتواني، نوعي تجربه انساني است كـه همـه افـراد در                  

ها قابل مشاهده نيستند و       همه ناتواني . كنند  اي آن را تجربه مي      طول عمر خويش به گونه    
دهند اما به هر حال آنچه اهميـت دارد ايـن             اي تولد رخ نمي   يا به صورت دايم و از ابتد      

است كه فرد داراي ناتواني، به واسطه اختلال، ناتواني يا معلوليتي كه دارد، مورد تبعيض               
  .قرار نگيرد

  در رسانه) معلولان(افراد داراي ناتواني 

 ـ               گفته مي  ل قبـول   شود اولين پيوند بين ناتواني و هر آنچه از لحـاظ اجتمـاعي غيرقاب
امـروز هـم بـسياري از       . بار در تئاترهـاي يونـان ايجـاد شـده اسـت             بوده، براي نخستين  

اند اما نكته اصلي اين است كه در ايـن دوره             هاي فرهنگي اين پيوند را حفظ كرده        كليشه
افراد داراي ناتواني به عنوان اشخاصي كه تهديدي بـراي زنـدگي بهتـر افـراد غيرنـاتوان           

  .اند ش داده شدهجامعه هستند، نماي
هايي كـه از نقـش جنـسيت و           رسد محققان تاريخ رسانه، به نسبت آگاهي        به نظر مي  

اند، تحقيقات اندكي در زمينه جايگاه افراد داراي نـاتواني در             نژاد در كارهاي خود داشته    
 غيرقابل انكار است كه امروزه، تصاوير بسياري از افراد          تياين حقيق . اند  رسانه انجام داده  

هـا و   تنها به دليـل پـرداختن بـه جنـگ     شود و اين  ها مشاهده مي  اراي ناتواني در رسانه   د
هـاي    در فـيلم  بـه دليـل آن اسـت كـه          مجروحان و معلولان ناشي از آنها نيـست؛ بلكـه           
 افـراد  ، رويكرد مثبت  باهاي    مجلهها و     سينمايي، مستندهاي تلويزيوني، تئاترها يا روزنامه     

كنـد كـه     تـر موضـوع روشـن مـي     البته تحليل دقيق. اند  گرفته نشده  داراي ناتواني، ناديده  
اي منفـي دربـاره    مجموعه اين تصاوير در فرهنگ عمومي جامعه، به طور معمول، كليشه          

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


 49) 14( پژوهش و سنجش ���� 50

 

بـه  . كند و اغلب با گرايش نامطلوب مخاطبان همراه اسـت    افراد داراي ناتواني ترسيم مي    
چنـان قـوي    ل پزشكي تعريف ناتواني آنرسد در تمامي اين تصاوير، تأكيد بر مد     نظر مي 

است كه جز ترحم، احساسات منفي و تأسف بر ايـن تـراژدي شخـصي، چيـز ديگـري                   
شايد بهترين شيوة ارائه چنين تصاويري، تمركز بر مـدل اجتمـاعي در             . شود  حاصل نمي 

  .تعريف ناتواني باشد
در سال  . گردد  ي باز م  1960توجه به نحوه تصويرسازي از معلولان در رسانه، به دهه           

مـا از بـه   «: هايش نوشت در بيان ديدگاه) Paul Hunt( نويسنده معلول پاول هانت 1966
، مـواردي از      هـايي از شـجاعت و توانمنـدي         تصوير كشيده شدن در قالب آمارها، مثـال       

دوسـتي    انگيز و اجسام قابل ترحمي كـه ابـزار تحريـك حـس انـسان                هاي شگفت   انسان
-Oliver, 1996: 68 (»ايم ذاري در امور خاص هستند، خسته شدهگ ديگران براي سرمايه

69.(  
از سـوي افـراد     » ∗حركت مستقل زندگي  « با تشكيل سازمان غيردولتي      1970در دهه   

هـاي منفـي فرهنگـي را         داراي ناتواني، نويسندگان امريكايي، مـوارد بـسياري از كليـشه          
هـاي    در طول سـال   . مشخص كردند ها    نسبت به افراد داراي ناتواني، در فرهنگ و رسانه        

 مبارزه در راه كسب حقوق برابر براي معلـولان افـزايش يافـت و ملاحظـات     1980دهه  
. ها، رشد قابل توجهي پيدا كرد       فرهنگي عليه بد جلوه دادن افراد داراي ناتواني در رسانه         

و در هاي آنـان   ها و انجمن اين ملاحظات ابتدا در بين معلولان و سپس در سطح سازمان   
ها گسترش يافت و زمينه را براي حضور بيشتر و مؤثرتر آنـان در                نهايت، در ميان رسانه   

سازي و تغيير نگرش منفـي        همچنين تلاش شد براي آگاه    . ها و جامعه فراهم آورد      رسانه
، انجمن هنـري معلـولان لنـدن        1986در سال   . تر استفاده شود    جامعه از تصاويري مثبت   
هـدف  . عد، كنفرانسي را در حيطه هنـر و نـاتواني برگـزار كـرد     تشكيل شد كه در سال ب     

ها   هايي براي بهبود ارائه تصوير مثبت از افراد داراي ناتواني در رسانه             كنفرانس، يافتن راه  
هاي هنـري   به برگزاري نمايشگاهتوان  ميهاي بعدي اين انجمن نيز      از جمله فعاليت  . بود

 ,Screen Iols(ح فرهنگي از معلولان اشاره كرد و فرهنگي، بويژه در زمينه تصاوير صحي

2005.(  

                                                      
∗ Independent living movement 
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هاي ابتدايي قرن بيست و يكـم در           و نيز سال   1990گرفته در دهه      هاي صورت   تلاش
همين مسير ادامه يافته است؛ نتايج به دست آمده اميدواركننـده اسـت، امـا تـا وضـعيت            

افراد داراي ناتواني در    ها، حضور     از جمله اين تلاش   . مطلوب فاصله فراواني وجود دارد    
هاسـت كـه نقـشي بـسيار عمـده و        مجامع عمومي سازمان ملل متحد در طول اين سـال         

بـر عهـده   ) 2006(اساسي در تـصويب كنوانـسيون جـامع حقـوق افـراد داراي نـاتواني        
نفـع، خـود در        اين اولين كنوانسيون در سازمان ملل متحد است كـه افـراد ذي             .اند    داشته

 كنوانسيون كـه در حيطـه ارتقـاي آگـاهي           8ماده  . اند  ن حضور داشته  تدوين و تصويب آ   
 اقـدامات جـدي و لازم را بـراي افـزايش آگـاهي               تـا   هاي عضو خواسته    است، از دولت  

اي مـضر و   جامعه نسبت به حقوق افـراد داراي نـاتواني و مبـارزه بـا رفتارهـاي كليـشه                
ي اين ماده خواسـتار تـشويق       يكي از بندها  . تعصبات خشن در اين زمينه به عمل آورند       

اي براي به تصوير كشيدن افراد داراي نـاتواني بـه شـكلي شـده                 هاي رسانه   تمام سازمان 
كنوانـسيون حقـوق معلـولان،      (است كه با اهداف اين كنوانسيون همخواني داشته باشـد           

  ).30ـ11: 1386
  هـاي  اين در حالي است كه سازمان جهاني بهداشت نيز در برنامه خـود بـراي سـال                

ارتقـاي آگـاهي جامعـه در مـورد اهميـت، گـستره و       «، اولـين هـدف را      2011 تا   2006
با اين حـال آنچـه در جوامـع كنـوني در ايـن زمينـه                . قرار داده است  » پيامدهاي ناتواني 

اين در حالي است كه براي مثال در انگلستان، حدود          . شود بسيار ناچيز است     مشاهده مي 
 ساعت يـا سـه چهـارم از طـول     24يون هستند و قريب به ها داراي تلويز    درصد خانه 98

خوانند و ايـن رقـم در         درصد مردم روزنامه مي   65. كنند  هاي آن را تماشا مي      هفته، برنامه 
با اين حال به ندرت خبر، گزارش يا تـصويري از  . رسد درصد مي72روزهاي يكشنبه به   

هاي اين كـشور مطـرح        رسانه ميليون نفري مبتلايان به ناتواني يادگيري در         5/1جمعيت  
اكنـون    اي در امريكا مشخص شد در حـالي كـه هـم             از سوي ديگر، طي مطالعه    . شود  مي

هاي تلويزيوني    درصد برنامه 2درصد امريكاييان داراي ناتواني هستند، كمتر از        20نزديك  
بـديهي  ). Feller, 1990: 271-282(دهنـد   شخصيتي از افراد داراي ناتواني را نـشان مـي  

تواند شـمايي از وضـعيت نـامطلوب          يافته مي    بيان چنين آماري از دو كشور توسعه       است
كشورهاي در حال توسعه را در اين زمينه نشان دهد كه در آنها معلولان دسترسي بسيار                

  . ها دارند كمتري به رسانه
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هاي به نمايش درآوردن ناتواني در هر جامعه، به عوامل متنـوعي همچـون نظـام                  راه
اي از  توان نـاتواني را هديـه   مي. فرهنگي، اجتماعي و حتي ديني آن بستگي داردسياسي،  

داري كـه از     جانب خداوند براي امتحان اشخاص به شمار آورد يا مانند جوامـع سـرمايه             
هـا    لحاظ علم پزشكي بسيار پيشرفته هستند، حاصل نـاتواني در درمـان برخـي بيمـاري               

اتواني، بيشتر احساسات افراد غيرنـاتوان يـا        معتقد است ن  ) 1991(جني موريس   . دانست
بنابراين ناتواني در ايـن مـسير       . دهند  عادي و واكنشي است كه در برابر ناتواني نشان مي         

عبارت از استعاره براي پيامي خواهد بود كه نويسنده غيرناتوان آرزو دارد از همان راهي             
، بـراي رسـيدن بـه ايـن مقـصود،           كند  استفاده مي » زيبايي«كه براي بيان    آن را منتقل كند     
 غفلت و ترسي كه به طور عمومي نسبت به ناتواني وجـود دارد تكيـه                 نويسنده بر شأن،  

داند كه به تصوير كشيدن شخصيتي گوژپشت، بدون پا يا با يـك زخـم در                  كند و مي    مي
بيـشترين  . انگيـزد   برمـي را  ) بيننـده (صورت به طور حتم احساسات خواننده يا مخاطب         

ده از ناتواني براي نمايش شرارت يا القاي احساس ناراحتي است كه به طور عمده               استفا
  ).Moriss, 1991: 192-193(» اي فرهنگي پذيرفته شده است به عنوان كليشه

ها و افراد داراي نـاتواني جـسمي در سـينما، تلويزيـون و                در اغلب موارد، شخصيت   
شوند و بيشتر صورتي منفي دارند        ه نمي اي صحيح و واقعي نشان داد       ها، به شيوه    روزنامه

در ضـمن اغلـب     ). 1985لانـگ مـور،     (مانند فرد فلجي كه ناهنجار يا جنايتكـار اسـت           
اي تلخ و گزنده اين امر        شوند چنان كه به گونه      جنايتكاران داراي معلوليت نشان داده مي     

گرفتـار  شود كه به واسطه شـرارت و بـدي ذاتـي خـود بـه نـاتواني و معلوليـت             القا مي 
هرچند اين افراد بيش از آنكه به صورت جنايتكار به تصوير درآينـد بـه عنـوان            . اند  شده

  .اند افرادي ناهنجار مجسم شده
هاي اخير در چند مجموعه نمايشي كه در تلويزيون ايـران            سالطي  اين طرز تلقي را     

برخـورداري از   افرادي كه با وجود     . توان ملاحظه كرد    اند به راحتي مي     به نمايش درآمده  
اي   ثروت به واسطه برخي گناهان يا اعمال ضداخلاقي اينك به بيماري سخت و كـشنده              

  .دار هستند اند يا گرفتار صندلي چرخ دچار شده
كند و    ها را بهتر درك مي      ها، اين شخصيت غيرناتوان است كه موقعيت        در اغلب فيلم  

). Longmore, 1987(كنـد    مـي هـاي بهتـري ارائـه    حـل  نسبت به افراد داراي ناتواني راه
دهـد و ارائـة       زندگي معلولان را مـورد توجـه قـرار مـي           نحرافيتلويزيون نيز به شكلي ا    
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در يك سو، فردي قابـل تـرحم و         : تصويري دوقطبي و متضاد در آن بسيار متداول است        
انگيز قرار دارد كه بايد بر زندگي او تأسف خورد و در سوي ديگر قهرمان داسـتان                   رقت
در اين موارد، بيش از آنكه شخصيت محور داستان باشد ناتواني           . بخش است   ي الهام فرد

از ناتواني به عنوان عاملي براي كـسب همـدردي   ). Zola, 1985(موضوع محوري است 
هـاي   سـتاره   در نقطه مقابل، افراد داراي ناتواني بسيار موفق يـا فـوق           . شود  نيز استفاده مي  

» بـاورنكردني «ها اعم از تخيلي يا غيرتخيلي به شـكلي       تاين شخصي . گيرند  فلج قرار مي  
اند و بـه      ها مبارزه كرده    زيرا براي غلبه بر محدوديت    . شوند  نشان داده مي  » آور  شگفت«يا  

اگر شخصي كه مبـتلا     «. اند  گيري موفقيت شخصي معرفي شده      عنوان الگو يا معيار اندازه    
ئق آيد؛ بايد تصور كنيـد كـه شـما بـدون     كننده است، بتواند بر موانع فا به فلجي ناراحت  

  .»توانيد داشتن ناتواني، حتماً مي
ها نيز تصويري نادرست از افـراد داراي نـاتواني    به موازات فيلم و تلويزيون، روزنامه     

ها از هيجاني و احساسي كردن امور براي بالا بـردن فـروش خـود        روزنامه. كنند  ارائه مي 
توانـد در   نشان دادن زندگي افراد داراي ناتواني هـم مـي  جويند بنابراين هيجاني       سود مي 

گيري تصادفي    كه با نمونه  ) 1990(مطالعه كلر   ). 1990كلر،  (اين مسير به كار گرفته شود       
درصـد مقـالات   51هاي انگلستان انجام شـد، نـشان داد درحـالي كـه      اي از روزنامه   طبقه

درصد داراي اثرات منفـي  48تند، طرفانه و خنثي داش    نسبت به موضوع ناتواني، حالتي بي     
  ).Keller, 1990(هاي مثبت را ارائه كرده بودند  بودند و تنها يك درصد جنبه

. انـد  ها قابل مشاهده    هاي منفي دربارة ناتواني است كه در رسانه         ترين كليشه   اينها رايج 
 اند كـه در زيـر بـه     حوزه اصلي را در اين زمينه مشخص كرده    11مطالعات متعدد قريب    

  :كنيم طور مختصر به آنها اشاره مي

  انگيز و قابل ترحم افراد داراي ناتواني؛ اشخاصي رقت. 1

ترين شكل استفاده از موضوع ناتواني در رسانه پيرامون همين            شايد بتوان گفت رايج   
اخيراً اين شيوه به دليـل افـزايش تبليغـات امـاكن خيريـه بـيش از گذشـته             . محور است 
 شيوه سعي دارد با برانگيختن حس ترحم افـراد غيرنـاتوان جامعـه،            اين. شود  استفاده مي 

هاي امروزي اين اسـت    خصيصه رايج داستان  . احساس بخشندگي را در آنان تقويت كند      
كه فردي نيازمند و وابسته، مقابل يك شخصيت خوب، پـر احـساس و بخـشنده ايفـاي                
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  .كند نقش مي
به طور معمـول افـراد داراي       . يوه است اي نيز تأكيد بر همين ش       در حيطه اخبار رسانه   

اي  هـا، بـا چهـره    ناتواني بويژه كودكـان در مراكـز نگهـداري و سـالمندان در آسايـشگاه        
هـا بـا نگـاهي بـه      اكثـر برنامـه   . شوند  پريده به تصوير كشيده مي      افسرده، دردآلود و رنگ   

بـه  هاي پزشكي نقص و ناتواني همراه هـستند و عـلاوه بـر ايجـاد حـس تـرحم،                      جنبه
  .كنند منحرف كردن توجه افكار عمومي از عوامل اجتماعي منجر به ناتواني، كمك مي

زبان مورد استفاده بـراي بيـان مطالـب نيـز اغلـب عـاطفي اسـت تـا فـضا را بـراي                      
هاي مناسـب در ادبيـات        با وجود تلاشي كه گاه براي كاربرد واژه       . تأثيرگذاري آماده كند  

آور، شجاع، مبـارز و در        ي خاصي همچون افراد شگفت    ها  شود، همچنان واژه    ناتواني مي 
  .كند متأسفانه گاه گنگ، كر يا كور، فضا را نامناسب ميو كنار آن، قرباني، ضعيف 

  افراد داراي ناتواني؛ موضوعي براي خشونت. 2

هـا و اقـشار    رسد سوء رفتار و خشونت بيش از آنكه در ميان سـاير گـروه      به نظر مي  
در طـول تـاريخ، معلـولان       . كنـد   ميان افراد داراي ناتواني بروز مـي      جامعه رايج باشد در     
هـا و هنـدوها در دوران باسـتان، اروپاييـان در              ها، يوناني   اند، رومي   قرباني خشونت بوده  
ها در دوران جديد، بيـشترين سـهم را در شـكنجه و كـشتار افـراد                قرون وسطي و نازي   

 ـ     . اند  معلول داشته  اتواني بـا جـادوگري، كـه گـاه كـشتن           تفكر مرتجع مساوي دانـستن ن
ــه واســطه دســتورات رهبــران مــذهبي جــايز مــي  ــوتر [شــمرد  معلــولان را ب مــارتين ل

گر پروتستان گفته بود شـيطان را در وجـود يـك كـودك معلـول                اصلاح )1485ـ1546(
 و علم اصـلاح نـژاد بعـد از    ])Zola, 1985: 5-17(ديده و پيشنهاد كرده بود او را بكشند

در جريان جنـگ  . هاي تاريخي اين كليشه هستند  ريشه) در قرن نوزدهم  (عتي  انقلاب صن 
 هزار فرد معلول از سوي حزب نازي آلمـان، بـر   100 تا 80جهاني دوم، كشتار قريب به  

  .همين مبنا بوده است
ها ناتواني فـرد در مراقبـت از خـود و كـسب اسـتقلال در       ها و داستان در اغلب فيلم  

نشان داده كـه بـيش      ) 1988(مطالعه ورث ماير    . سازد  شونت مي  او را مستحق خ    ،زندگي
اند، آنان را قربـاني   هايي كه درباره افراد داراي ناتواني يادگيري نوشته     درصد داستان 50از  

  . استخشونت جلوه داده
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  افراد داراي ناتواني؛ اشخاصي شيطاني و شرور. 3

 شـرور   ،ي ناتواني در جامعه   هاي رايج و موانع بزرگ حضور افراد دارا         يكي از كليشه  
كنـد، يـا كاپيتـان        تصويري كه شكسپير از ريچارد سوم ترسـيم مـي         . جلوه دادن آنهاست  

هايي   با هوك مصنوعي در داستان     شده و افراد بدون دست      داستان موبي ديك با پاي قطع     
ها هم چنين تـصاويري       در روزنامه . ي است بمانند جزيره گنج، در همين زمينه قابل ارزيا       

 كه در آنهـا بـه شـكل         يانگيز  هاي هيجان   مانند اخبار حوادث و داستان    . توان يافت   ا مي ر
آنچه از ايـن  . شود ذهني و اقدامات جنايي پرداخته ميـ جسمي  ص يخاصي به رابطة نقا

شود، نوعي ترس و نگراني از افراد داراي نقص و ناتواني است كه               ها دريافت مي    داستان
  . از به مراقبت خاص دارندبويژه در مورد كودكان ني

  افراد داراي ناتواني؛ اشخاصي مرموز، نادر و عجيب. 4

افراد معلول گاه در جريان داستان فيلم يا درام تلويزيوني، براي القاي فضاي خاصـي               
در فيلم فرانكـشتاين، در حـالي كـه در رمـان            ) Fritz(شوند مانند فريتز      به كار گرفته مي   

رد و براي افزايش حس ترس و وحشت، كارگردان او را           اصلي، اين شخصيت وجود ندا    
از دشـمني قـديمي صـحبت       » خوب، بد، زشت  «يا در فيلم    . به داستان اضافه كرده است    

هرچند او تنها يـك بـار       . معروف شده است  » سرباز نصفه «شود كه يك پا ندارد و به          مي
كامل و قوي از    گويد، تصويري     شود و چند جمله هم بيشتر سخن نمي         در فيلم ظاهر مي   

كنـد؛ عبـارت      وحشيگري، خشونت و زشتي را كه حاصل غرب وحشي است، ارائه مـي            
هايي نصف و نيمـه   دهد كه افرادي كه يك پا ندارند، انسان         انتقال مي اين پيام را    » سرباز نصفه «

  .و احتمالاً شرور هستند

  ارهست آور، باورنكردني و فوق هايي شگفت افراد داراي ناتواني، انسان. 5

اي باشد كه سياهپوستان را داراي قـدرتي بـه مراتـب بيـشتر از                اين شايد شبيه كليشه   
هـاي جـادويي جلـوه        گاه معلـولان را افـرادي بـا توانـايي         . دهد  سفيدپوستان نمايش مي  

دهند كه قدرتي ماوراء قدرت انساني دارند همچنان كـه اغلـب، نابينايـان بـه عنـوان                    مي
از . شـوند  د يا شنوايي قدرتمندي دارنـد، شـناخته مـي   كساني كه داراي حس ششم هستن  
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تـوان   كه جوايز زيادي را از آن خود كرده است، مي  » پاي چپ من  «ها فيلم     ميان اين فيلم  
  .نام برد

خـود  و با بازي » تي براونسكري«اين فيلم كه براساس داستان زندگي نويسنده معلول  
و هـم بـر فقـر       ) نداشتن پا (عضو  دهد او چگونه بر نقص        او ساخته شده است نشان مي     

هرچنـد بايـد    . خود غلبه كرده و تبديل به هنرپيشه، نويسنده و شاعري توانا شده اسـت             
اند، تنهـا     هايي برنده جايزه شده     هايي كه براي بازي در چنين فيلم        گفت در ميان هنرپيشه   

  ).Rieser & Mason, 1992: 29-32(يك نفر داراي ناتواني بوده است 
هاي تلويزيوني هـم مـواردي از ايـن دسـت وجـود دارد از جملـه                   جموعهدر ميان م  

كه در ايران هم به نمايش درآمده و داستان كارآگاهي است كه بر صـندلي     » يرون سايد آ«
كـه داسـتان    » لانـگ اسـتريت   «كند يا مجموعة      نشيند و بسيار قوي عمل مي       چرخدار مي 

در مطبوعات هـم    . ي فوق انساني دارد   كند كه قدرت شنواي     كارآگاه نابينايي را روايت مي    
  .توان يافت هايي را مي هاي چنين داستان نمونه

  افراد داراي ناتواني؛ موضوعي براي ريشخند، تمسخر و استهزا. 6

هـا افـراد داراي نـاتواني، موضـوعي           اي نيست، طي قرن     خنديدن به ناتواني چيز تازه    
هاي فكاهي بـسياري را در جوامـع    كتاب. اند سرگرمي و تفريح افراد غيرناتوان بوده  براي

تـوان   افراد كم. توان يافت كه تمركز مطالب آنها بر نقص و ناتواني افراد است  مختلف مي 
. هاي كمدي مورد استفاده قرار گرفته است        ذهني و برخوردهاي آنان نيز بارها در داستان       

هـاي تلويزيـوني و    هترين ويژگـي برنام ـ     حتي امروزه استهزاي افراد داراي ناتواني، بزرگ      
  .رود هاي كمدي به شمار مي فيلم

. اثرات منفي اين نوع سوءرفتار با افراد داراي ناتواني قابل ارزيـابي و بررسـي اسـت                
هايي را كه آنان براي حـضور         اين نوع برخورد با افراد داراي ناتواني، از يك سو فرصت          

 از سـوي ديگـر، اعتمـاد و عـزت       بـرد و    در كنار افراد غيرناتوان جامعه دارند، از بين مي        
اين امر، بخصوص در مورد كودكان داراي ناتواني بايـد بـه            . دهد  نفس آنان را كاهش مي    

  .دقت مورد توجه قرار گيرد
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  افراد داراي ناتواني؛ كساني كه با خود دشمني دارند. 7

 هنگـامي كـه  . دهند كه به شدت متأثر هـستند  ها گاه افراد معلولي را نمايش مي    رسانه
آيند، زماني است كه تأسف خوردن بـراي خـويش را كنـار               آنان بر مشكلاتشان فائق مي    

ايـن تغييـر در   . كننـد   را در خود قـوي مـي   انديشند و روحية مبارزه   گذارند، مثبت مي    مي
هـاي    فـيلم در  اند قابل مشاهده است؛ از جمله         هايي كه اخيراً ساخته شده      بسياري از فيلم  

گاه نيز مطـالبي كـه افـراد داراي نـاتواني را     . »ولد چهارم جولايمت«و » برگشت به خانه  «
اين امـر بـويژه در      . شود  ها ديده مي    دهند، در مطبوعات و رسانه      دشمن خويش نشان مي   
بويژه كساني كه به تنهايي مسئوليت نقص خود را        شود    ديده مي مورد افراد مبتلا به ايدز،      

گيـرد كـه رفتارهـاي        ز مدل پزشكي نشئت مي     اين ديدگاه به طور عمده ا      .بر عهده دارند  
ايـن نگـاه بـه افـراد        . دانـد   شناسي نقص موجود در وي مرتبط مي        فرد ناتوان را با آسيب    

هاي قـانوني افـراد داراي نـاتواني را نـسبت بـه               دهد اعتراض   غيرناتوان جامعه اجازه مي   
جادشـده بـه    هاي اي   هاي محيطي و اجتماعي، به ناسازگاري آنان با محدوديت          محدوديت

به اين ترتيب ناخودآگاه، افراد داراي نـاتواني بـه       . مرتبط سازند » نقص و ناتواني  «واسطه  
  ).Rioux & Zubrow, 2003: 123(واسطه ناتواني خود را مقصر خواهند ديد 

  افراد داراي ناتواني؛ بار و تحميل به جامعه. 8

 را نيازمنـد كمـك و       كـه افـراد داراي نـاتواني      مـرتبط اسـت     اين كليشه با ديدگاهي     
شود كه نيازهاي افـراد داراي        اين تصور از آنجا ناشي مي     . داند  مراقبت افراد غيرناتوان مي   

اند كه جامعه امكـان       ناتواني را بسيار متفاوت از افراد غيرناتوان و به صورتي فرض كرده           
له ، رايـش سـوم در آلمـان، ايـن تـصوير را در سلـس               1930در سال   . تأمين آنها را ندارد   

ها كه با     در اين فيلم  .  به طور جدي مطرح كرد     ∗)Euthanasia(هايي، به نام اتُانازي       برنامه
شد، افراد داراي ناتواني به صورت موجـوداتي نبـاتي نـشان              اي ارائه مي    تبليغات گسترده 

شدند كه تنها قادر به زيست هستند نه زندگي و از اين رو بايد از صحنه اجتماع                   داده مي 
تـام را   « در يك برنامه تلويزيـوني بـا عنـوان           1990همين موضوع در سال     . حذف شوند 

                                                      
همراه  بدون درد يا     ،از رنج كشيدن  آنان  اي براي پايان دادن به زندگي بيماران لاعلاج است كه براي رهايي               شيوه ∗

  .شود با دردي كم اعمال مي
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 سـال   24اي است كه      تام فرزند خانواده  . در انگلستان به نمايش درآمد    » خوب نگه داريد  
. تحرك، فلج و فاقـد كنتـرل اسـت    او مبتلا به صرع و به شدت بي . اند  از او مراقبت كرده   

شـود كـه تنهـا حـس        چنـان نمـايش داده مـي        نمشكلات پدر و مادر و خواهر وي نيز آ        
بـرداري از ايـن       بهره. انگيزد نه با فرد داراي ناتواني       با خانواده او برمي   را  همدردي بيننده   

. كليشه از سوي مؤسسات مراقبت از معلولان، تنها پيامد اين موقعيـت نـامطلوب اسـت                
ر كه جامعه بـدون افـراد   علاوه بر اين تا زماني كه اين تصوير وجود داشته باشد، اين باو   

  .داراي ناتواني بهتر خواهد بود، هرگز از بين نخواهد رفت

  افراد داراي ناتواني؛ اشخاصي از نظر جنسي غيرعادي. 9

سابقه اين موضوع را كه در ادبيات و هنر بسيار به آن اشـاره شـده اسـت، در دوران                    
فتـه شـده و زنـان سـهم         اين موضوع بيشتر در مورد مـردان گ       . توان يافت   باستان هم مي  

 سـال پـيش از مـيلاد    500هومر كـه  » اديسه«در كتاب . اي در اين خصوص ندارند  عمده
. سخن به ميان آمده است    » فلج«نگاشته شده است، از نگراني نسبت به همسري مبتلا به           

انـد،    اي در فعاليت جنسي ناتوان ناميده شده        به هر حال اينكه افراد داراي ناتواني به گونه        
هـا و     توان در موسـيقي پـاپ، فـيلم         مواردي از اين كليشه را مي     . يار مطرح شده است   بس

  .هاي تلويزيوني نيز مشاهده كرد برنامه

  افراد داراي ناتواني؛ كساني كه قادر به مشاركت كامل در زندگي اجتماعي نيستند. 10

ان عناصـر    به عنو  ندرت  بهافراد داراي ناتواني    . اين كليشه ناشي از نوعي غفلت است      
 نـشان   )آموزان، معلمان، كارگران، كارمندان يـا والـدين         مانند دانش (فعال و مولد اجتماع     

كند كه افراد داراي نـاتواني        فقدان چنين تصويري اين ذهنيت را ايجاد مي       . شوند  داده مي 
فارغ از اين مـسئله، آنـان در حـوزه فرهنـگ عمـومي              . بايد جدا از ديگران زندگي كنند     

هاي تلويزيوني كمتـر از       ها و مجموعه    براي مثال در فيلم   . حضور اندكي دارند  جامعه نيز   
ها از افراد داراي ناتواني هستند در حالي كه ايـن گـروه در جوامـع                  درصد شخصيت 5/1

ميزان حـضور در اخبـار      . دهند   درصد از جمعيت كل را تشكيل مي       20 تا   5مختلف بين   
هـاي    تنها چند موضوع خاص ماننـد تبعـيض       . داردها نيز آماري شبيه به موارد بالا          رسانه
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اي، رعايت نشدن حقوق معلولان و تلاش براي تـصويب قـوانين، مـورد توجـه                  مؤسسه
  ).Europen Declaration …, 2003: 2(گيرد  هاي خبري قرار مي رسانه

  »عادي«افراد داراي ناتواني؛ اشخاص . 11

 حضور آنان در رسانه به عنـوان        تحول تازه در نمايش شخصيت افراد داراي ناتواني،       
ايـن تحـول را بـويژه در        . افراد عادي و طبيعي است كه تنها نقـص يـا اختلالـي دارنـد              

بعـدي    متأسفانه اكثر اين تصاوير تك    . توان ديد   ها مي   ها و فيلم    تلويزيون، تبليغات شركت  
سير پردازنـد امـا بـه هـر حـال گـامي در م ـ               هستند و كمتر به انعكاس تجربه ناتواني مي       

  .شوند سازي زندگي اجتماعي افراد داراي ناتواني تلقي مي عادي
از » عـادي « خيريه نيز تصويرسازي مثبـت و تلقـي          تاخيراً حتي در تبليغات مؤسسا    

هـاي افـراد را جـايگزين         توان مشاهده كرد كه تأكيد بر توانايي        افراد داراي ناتواني را مي    
ها باشـد، از مبـارزه        بيش از آنكه حاصل كار رسانه     اين امر   . اند  تأكيد بر ناتواني آنها كرده    

آنچـه بايـد مـورد    . هاي منفي حاصل شـده اسـت   جدي افراد داراي ناتواني با اين كليشه     
ها قرار گيرد اين است كه نقص بخشي از شخصيت فردي معلول بـه                توجه جدي رسانه  

بايـد بـدون    رود و چيزي نيست كه بتوان آن را ناديـده گرفـت امـا ايـن نگـاه                     شمار مي 
  .هاي منفي باشد دلالت

  پيشنهادها

. كننـد  اي در سـاختار جامعـه ايفـا مـي          ها در قرن حاضر نقش عمـده        ترديد، رسانه   بي
هـاي تفـريح و       ها براي كسب اطلاعـات، ارائـه آمـوزش و فـراهم آمـدن فرصـت                 رسانه

آگـاهي و   توان براي بالا بـردن        همچنين آنها را مي   . گيرند  سرگرمي مورد استفاده قرار مي    
هـا در     درك موضوع ناتواني به نحوي گسترده به كار برد اما واقعيت اين است كه رسانه              

هـا بـراي افـراد        از سوي ديگر، دسترسي به رسانه     . كنند  اين زمينه بسيار ضعيف عمل مي     
هـا نفـر از مـردم از جرگـه      هايي همراه است چنان كه ميليون       داراي ناتواني با محدوديت   

رسـد   به نظر مـي . شوند ه نحوي ناخوشايند از جامعه كنار گذاشته مي     مخاطبان حذف و ب   
اي، اينـك بـه       المللـي و منطقـه      هـاي بـين     و سازمان به آنان   هاي مربوط     معلولان، سازمان 
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هـا را   اند و قصد دارند با تمهيداتي رسـانه  درستي به ابعاد گسترده اين مشكل واقف شده       
 كنند تـا زمينـه حـضور بيـشتر و بهتـر آنـان در                تشويق به تمركز بر توانايي افراد معلول      

  .هاي اجتماع فراهم آيد صحنه
از مطـرح شـده اسـت     هاي بـسياري      ها در حوزة ناتواني پرسش       رسانه  دربارة فعاليت 

دهنـد، چـرا      درصد افراد هر جامعه را معلولان تـشكيل مـي         10جمله اينكه وقتي بيش از      
گونـه محـدود      هـا ايـن      رسـانه    در برنامـه   پرداختن به موضوع ناتواني و حضور اين افراد       

هـا    رسد افراد داراي نـاتواني در حـال حاضـر جمعيـت هـدف رسـانه                 است؟ به نظر مي   
ها، شـرح   ها، داستان  توان اين گروه را هدف منظور كرد؟ اخبار، تعامل          نيستند، چگونه مي  

 ارائه شـوند؟    ها و خصوصياتي    ها با چه ويژگي     افراد داراي ناتواني در رسانه    ... زندگي و   
 يـا رويكـرد مـدل اجتمـاعي؟        شـد  رويكرد مدل پزشـكي بـه نـاتواني با         ،مبناي اين ارائه  

هايشان چه مشكلاتي دارنـد؟       ها براي افزايش حضور افراد داراي ناتواني در برنامه          رسانه
تجربيات كشورها براي افزايش آگاهي و تغيير نگرش مردم نسبت به نـاتواني چيـست؟               

آميز نـسبت بـه نـاتواني     هاي تبعيض گرا و غلبه بر نگرش      ن افكار واپس  ها در زدود    رسانه
هاي ويژه و خـاص بـراي    ها نيازمند دستورالعمل    توانند ايفا كنند؟ آيا رسانه      چه نقشي مي  

  ...انجام اين مأموريت هستند؟ و 
توان ادامه داد هرچند اهميت بحث را همين تعـداد            ها را همچنان مي     گونه پرسش   اين

 و اوايل قـرن بيـست       1990هاي دهه     خوشبختانه در طول سال   . دهد  نيز نشان مي  محدود  
هاي  هاي مثبت و مناسبي در اين زمينه برداشته شده است و از جانب سازمان              و يكم، گام  

هـا ارائـه      هايي به اين پرسـش      ها، پاسخ   هاي معلولان و نيز خود رسانه       المللي، سازمان   بين
سـي در قالـب يـك دسـتورالعمل      بـي  پراكنـي بـي   سخنشده است كه گاه همچون بنگاه       

). 90  ـ88: 1380بليـغ،  (گيـرد   اندركاران قرار مي سازان و دست مشخص، راهنماي برنامه
هـا و پيـشنهادها،       در بخش پاياني اين مقاله، تلاش شده است با بيـان برخـي از ديـدگاه               

فراهم آيد تـا بـه ايـن        اندركاران اين دو حوزه       هاي راهنمايي براي دوستان و دست       نشانه
  .ها شاهد باشيم ترتيب حضور بيشتر و مؤثرتر معلولان را در رسانه

رسـد يكـي از       بـه نظـر مـي     . ـ نخستين پيشنهاد خطاب به افراد داراي ناتواني اسـت         
. ها، خـود ايـن افـراد هـستند     ترين عناصر در افزايش طرح موضوع ناتواني در رسانه      مهم

سازي خود براي حضور در اين مبارزه، موفقيتي  دون آمادهگير و مؤثر و ب      بدون تلاش پي  
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هـا، شـركت     فعاليـت  نوشتن، سرودن، تهيه مقالات، اخبار و گزارش. حاصل نخواهد شد  
هـايي   از جملـه فعاليـت  .... در جلسات بحث و بررسي موضوعات مرتبط بـا نـاتواني و        

    بايـد از طريـق   بـديهي اسـت كـار در ايـن حـوزه     . يت دنبـال شـود  است كه بايد با جد 
تجربـه ايـن   . گيـري شـود   هاي غيردولتي معلولان پـي      تشكيلات منظمي همچون سازمان   

آوري و بـه دقـت بررسـي     ها بايد جمع ها در نقاط مختلف دنيا براي كار با رسانه    سازمان
افـراد داراي   . شود تا نقاط قوت مورد استفاده قرار گيرد و نقاط ضـعف شناسـايي شـود               

ها و بيان تأثيرات ناتواني بر زندگي خـود    شدن براي شركت در برنامهناتواني با داوطلب  
توانند فضاي مناسبي براي افـزايش حـضور          و نحوه تطابق با مشكلات و غلبه بر آنها مي         

  .ها فراهم كنند در رسانه
هـاي مناسـب، كـار نظـارت و           هاي غيردولتي معلولان بايد با تدوين برنامه        ـ سازمان 

گيـري و حتـي       پـي . اي را در اين زمينه آغـاز و دنبـال كننـد             ي رسانه ها  گيري فعاليت   پي
كننـد،    هاي منفي اسـتفاده مـي       هايي كه هنوز هم از كليشه       شكايت از مؤسسات و شركت    

حتي بايد از طريق منابع قضايي و حقوقي        . ها باشد   هاي اين سازمان    بايد از جمله فعاليت   
هـايي كـه    توان با قـدرداني از برنامـه        ر مي از سوي ديگ  . گيري كرد   جامعه، اين مهم را پي    

اي، زمينه را  هاي رسانه هاي مثبت در اين حيطه هستند، و نيز با برخي فعاليت            مبلغ كليشه 
  .براي رقابت در اين زمينه فراهم نمود

هـاي غيرنـاتوان      هـاي تلويزيـوني، شخـصيت       هـا و مجموعـه      ـ در بـسياري از فـيلم      
اند و جالـب اينكـه بيـشترين جـوايز            اني را بازي كرده   نقش افراد داراي ناتو   ) غيرمعلول(
رسـد    بـه نظـر مـي     . اند  هايي دريافت كرده    براي ايفاي چنين نقش   را  ) حتي جايزه اسكار  (

. هـا رواج بيـشتري پيـدا كنـد        لازم است استفاده از افراد داراي ناتواني براي ايفاي نقـش          
اي داراي   خـود، نويـسنده  »كريـستي بـراون  «كـه بـازيگر آن،   » پاي چپ مـن  «مانند فيلم   

همچنـين بايـد بـه بـازي        . اش را بيان كـرده بـود        ناتواني بود كه داستان زندگي شخصي     
  .اشاره كرد» رنگ خدا«كودك نابينا در فيلم ارزشمند » محمد رمضاني«درخشان 

كـارگيري افـراد متخـصص داراي نـاتواني در مـشاغل              سي نيـز در بـه       بي  ـ تحربه بي  
اين امر به گسترش حضور موضوع نـاتواني در رسـانه           . بوده است مختلف بسيار ارزنده    

اي در افـزايش سـاعات    سازان داراي ناتواني، سهم عمـده  برنامه. كمك زيادي كرده است 
  .اند ها با موضوع ناتواني داشته پخش برنامه
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ايـن  . دن ـهاي گسترده آن آمـوزش ببين       ـ اصحاب رسانه بايد در مورد ناتواني و زمينه        
هـاي غيردولتـي معلـولان         از سوي متخصصان توانبخشي و با همكاري سـازمان         امر بايد 

كـه توليداتـشان بايـد تمـام        بپذيرند  بديهي است كه آنان بايد اين مفهوم را         . انجام پذيرد 
هـا    افراد جامعه را شامل شود و موجبات حضور بيشتر افراد داراي نـاتواني را در برنامـه                

  ).How to report and …, 2005: 4(فراهم آورند 
ـ كاركنان رسانه بايد اطمينان حاصل كنند كه تمام محتواي رسانه، براي افـراد داراي               

هاي تلويزيوني بايـد از طريـق زيرنـويس يـا             همه برنامه در  . ناتواني قابل دسترسي است   
بـراي ايـن كـار اسـتفاده از         . رابط زبان اشاره ناشنوايان، با اين افراد ارتباط برقـرار كـرد           

هـاي ديگـر،      همچنين لازم است مطالب با قالب     . هاي جديد امري ضروري است      ريفناو
. شـود پـذير    هاي فشرده صوتي براي نابينايان دسترس  از جمله خط بريل يا نوارها و لوح       

كند كـه عـضوي از جامعـه هـستند و             اين كار به افراد داراي ناتواني اين حس را القا مي          
  .رفته استجامعه تداخل اجتماعي آنان را پذي

دهنـد، وجـود    ها بايد اطمينان يابند زماني كه افراد داراي ناتواني را نشان مـي  ـ رسانه 
نوباوگـان، نوجوانـان، بزرگـسالان،    . تنوع گسترده در جمعيـت آنـان را در نظـر بگيرنـد            

هـا    والدين، افراد مجرد و سالمندان، همه نماينـدگاني مناسـب بـراي حـضور در برنامـه                
يگر، تنوع اين افراد بر حسب نوع ناتواني نيز گسترده و قابل مـشاهده              از سوي د  . هستند

توانان ذهنـي، افـراد مبـتلا بـه      شنوايان، كم بينايان، ناشنوايان و سخت  است؛ نابينايان و كم   
  ...ناتواني يادگيري، افراد داراي ناتواني جسمي، حركتي و 

به جـاي   . اتواني اجتناب كرد   به موضوع ن   نيكوكارانهـ با هر شيوه ممكن بايد از نگاه         
نمايش پريشاني، اندوه، رنـج و مـاتم بايـد افـراد داراي نـاتواني را سرشـار از عاطفـه و               

هـاي مختلفـي كـه در جامعـه ايفـا             طور معلولان بايـد در نقـش        همين. توانمند نشان داد  
، آموزان، برادر و خواهر، كارمند و كارگر، عاشق، دوست          كنند، همچون والدين، دانش     مي

  .نمايش داده شوند... ورزشكار و 
تـرين انحـراف در بـه تـصوير           كوچك. ـ معلولان عاملي براي خنده و استهزا نيستند       

. هايشان مواجه شـود     كشيدن افراد داراي ناتواني بايد با برخورد جدي معلولان و سازمان          
ن در مـسير  مانـده نيـستند، نابينايـا    به ياد داشته باشيم كه ناشنوايان؛ خنگ، احمق و عقب   

كننـد، معلـولان      زنند و با آگـاهي مـسير خـود را طـي مـي               خود به هر چيزي ضربه نمي     
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  ...دار نيستند و  جسمي در هنگام راه رفتن خنده
تعهد، بايـد   هاي بي   مايه و ضعيف و تبليغاتچي      هاي كم   هاي غيرخلاّق، كمدين    نويسنده

  .ناتواني اجتناب كننداز ارائه تصوير منفي و بد جلوه دادن عمدي افراد داراي 
ايـن  . اندركاران رسانه نبايد هنگام سخن گفتن از معلولان احـساساتي شـوند             ـ دست 

نقص . مقصرنداي    حقيقتي است كه آنان يا قرباني يك خشونت هستند يا خود در حادثه            
بايـد در هنگـام توليـد برنامـه از خـود            . در معلولان واقعي است اما اين پايان راه نيست        

ها و مطالب منفي در حيطه ناتواني هـست يـا             يا آنچه ساخته شده حاوي كليشه     بپرسيد آ 
خير؟ آيا اين توليد، معلول را فردي قابل تـرحم توصـيف كـرده اسـت؟ در ايـن زمينـه                     

  .هاي آنان مشورت كرد توان با معلولان و سازمان مي
 در تـصحيح    تواند  تذكرات زير مي  . ـ نوشتن درباره معلولان به دقت بسيار نياز دارد         

  :نگرش منفي مؤثر باشد
بر موضـوعي  . ـ بر روي ناتواني متمركز نشويد، مگر اينكه دقيقاً به قصه مربوط باشد        

تأكيد كنيد كه كيفيت زندگي فرد را تحت تأثير قرار داده است مثل دسترسي به حمـل و              
  ...هاي شغلي و  هاي بهداشتي ـ درماني، آموزش، فرصت نقل، مسكن، مراقبت

آنـان بيـشتر از آنكـه       . راد داراي ناتواني را اشخاص فوق انـساني معرفـي نكنيـد           ـ اف 
بخواهند، قهرمان معرفي شوند، نيازمند آن هستند كه در زندگي روزمره و محيط شـهري        

  .با كمترين مشكل حضور يابند
واژه فـرد،   ... و  » فلـج «،  »قربـاني «،  »معلـول «،  »معلـولان «ـ بهتر است بـه جـاي واژه         

يـا  » تـواني ذهنـي     افراد داراي كم  «. به كار رود  » مردم داراي ناتواني  « تناسب   شخص و به  
  . تر است مناسب» افراد ناشنوا«

 بايـد  .ـ لازم است ابتدا واژه فرد، شخص، افراد و مردم ذكر شود و سپس محدوديت        
محدود به استفاده از صندلي     «بهتر است به جاي آنكه بگوييم       . ها پرداخت   به بيان توانايي  

  .»استفاده كننده از صندلي چرخدار يا بريس«بگوييم » افليج«يا » چرخدار
فردي كـه زمـاني پوليـو را تجربـه كـرده            . ناميد» بيمار«ـ افراد داراي ناتواني را نبايد       

. است اينك مبتلا به بيماري فلج اطفال نيست بلكه فردي داراي نـاتواني جـسمي اسـت                
 چـون    ـآيـد   آرتريت روماتوييد سخن به ميـان مـي  تنها زماني كه از بيماري مزمني مانند

  ).Ibid(توان به بيماري اشاره كرد  بيماري هنوز وجود دارد ـ مي
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  بندي جمع

اما مطالعات حاكي از آن است كـه        . ها مطرح بوده است     هاي دور در رسانه     ناتواني از سال  
بـوده و هـست       هاي منفي، عنصر اساسي پرداختن بـه نـاتواني و معلوليـت در رسـانه                كليشه

هـاي فراوانـي را بـه همـراه دارد كـه در                 ناتواني بـا گـستره بـسيار وسـيع خـود؛ پيچيـدگي            
افـراد داراي نـاتواني در   . دهـد   هاي گوناگون خود را نشان مي       هاي مختلف به صورت     فرهنگ
هايي چون افـراد قابـل تـرحم، قربـاني خـشونت، شـرير و شـيطاني،         ها اغلب با كليشه   رسانه

دار، دشـمن خـويش، بـاري بـر           كننده و خنده    انساني، سرگرم   كننده، فوق   يگانه، غلبه مرموز و ب  
تـصوير   ...  ونـاتوان از مـشاركت در زنـدگي اجتمـاعي    ، جنـسي به لحـاظ    جامعه، غيرعادي   

ها، معلـولان   ها قبل آغاز شده است و رسانه       ها از مدت    تلاش براي غلبه بر اين كليشه     . اند  شده
  .اند هاي خاص به اين مبارزه وارد شده ها و دستورالعمل ا تدوين برنامههاي آنان، ب و سازمان
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